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   فراهانيمقام قائمهاي  بازتاب شعر سعدي در نامه
   واثق عباسيدكتر عبداالله

   دانشگاه سيستان و بلوچستانيات فارسيار زبان و ادبياستاد

دامير مشهديدكتر محم  

  انشگاه سيستان و بلوچستان ديات فارسيار زبان و ادبياستاد

  )۲۱۴ تا ۱۹۳ص (
  

  :چكيده

 علاوه بر پيروي از سبك نثر        فراهاني مقام  به كشف اين نكته دست يابد كه قائم        تااين مقاله بر آن است      

مقام و   هاي قائم  گلستان سعدي آيا به آثار شعري او نيز نظر داشته است يا نه؟ پس از بررسي كامل نامه                 

مقام هر جا لازم دانسته از شعر بزرگان ادب فارسي براي غنا             دست آمد كه قائم    هه ب آثار سعدي اين نتيج   

 ، ناصـر خـسرو  ، فردوسـي ،تـوان رودكـي    آن شاعران مي ةاز جمل . و استحكام كلامش بهره جسته است     

  .  سعدي و حافظ را نام برد، مولوي، نظامي، خاقاني،انوري

بديهي اسـت هـم   . تر است   بيشتر و نمايان   يگر شاعران  از د  مقام  قائم تأثير سعدي در سخن      ،گمان بي  

 رواني و خـوش آهنگـي در سـخن          ،سبك نثر سعدي و هم شيوه هاي عمومي بيان او همچون سادگي           

 ، قرنهـا فاصـله داشـته     مقام  قائمبه هر روي هر چند سعدي از نظر زماني با           .  تأثير گذاشته است   مقام  قائم

تأثير نبوده    بي ، به آثار شيخ   مقام  قائم اين اقبال و روي آوردن       ولي مقبوليت همگاني سخن سعدي نيز در      

  . است

  

  . تضمين، كليات سعديمقام، قائمهاي   نامهمقام، قائم ،سعدي: يدي کليها واژه
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۹۴

 

مهمقد:  

شـوند كـه از       اندك مقلّداني يافت مي    ، نظم و نثر   ةدر تاريخ ادبيات ايران در هر دو عرص       

 رقـم خـورده     ،اق نظر همگان بر موفقيت آن شاعر يا نويسنده        آنها به نيكي ياد شده و اتّف      

ت او در ي ـر موفق د اغلب بلكه همگانو فراهاني يكي از آن نويسندگان است     مقام  قائمكه  

  . هستنديأ از نثر گلستان هم ريرويپ

از رجال بزرگ سياسي و ادبــاي طـراز        )  ش.  ه۱۱۹۳‐۱۲۵۱(ميرزا ابوالقاسم فراهاني    «  

رسـتگار  ( ».اجار است كه به دستــور محمد شاه قاجـار او را خفـه كردنـد               قـ ـةل دور او

 ـ نثرش ن  ةدرج ه اشعاري که از او باقي مانده ب       .)۵۴۱صفسايي،    آثـار نثـر اوشـاملِ     . ستي

هـا و    هاي دوستانه و عهدنامـه      حاوي چندرساله ونامه   مقام  قائممجموعه رسائل ومنشآت    «

 كتاب فن نثـر     ةركان و ويژگيهايي كه نويسند    ا) ۶۵، ص ۱ ج ،آرين پور (» .هاست نامه وقف

 نيـز   مقـام   قـائم هـاي    نامـه  شمارد در   برمي ‐ تا قرن ششم   ‐خوانيات قرنهاي گذشته  ا براي

 ة و رسـانند   ، تاريخ ارسال مكتـوب    ، ابلاغ سلام  ،ركن انتظارات  ‐۱«:  از جمله  ؛تطبيق دارد 

 .)۴۱۴‐۴۱۵ خطيبي،.(»خاتمه«و  »شرح اشتياق«و » ركن صدور مكتوب ‐۲نامه 

 نثر مغلق و پيچيده شد      ة از نويسندگان تأثيرگذار است كه نه تنها مانع از ادام          مقام  قائم  

 ـ   ،بلكه با نثر ساده و آهنگين خود       قدرتمنـدترين  «.  نثـر فارسـي گـشود      يرو ه راهي تازه ب

 فراهـاني   مقـام   قـائم كنـد     اين دوره که در نثر اداري و سياسي تحولي ايجاد مـي            ةنويسند

 ».شـود  درآمـد نثـر مـشروطه نيـز مـي          نثر او در واقع با طنز خاص خودش پـيش         ... است

 در شعر نيز قدرتي دارد، اما نثرش هر چنـد غالـب سرسـري               مقام  قائم .)۲۲۸ص ،بولتن(

 وافري از ذوق و حسن سـليقه        ةماي زده است باز   رانده و قلم مي    است و به عجله كار مي     

، ۳ج ،بهـار . ( است اما نمكي از خود دارد      خره پيرو سبك گلستان سعدي    لأدر اوست و با   

  شـده  چه موضوعي و به چـه كـسي نوشـته           بسته به اينكه در    مقام  قائممنشآت  ) ۳۴۹ص
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  ۱۹۵/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

شود اما تكيه بر   بينابين و مصنوع ديده مي، سادهةت مشكل و آسان است و به سه شيو        سا

يهـاي زيـر    از ويژگ  مقـام   قائمهاي   براي نامه ) ۲۴۰‐۲۴۱صص ،سايشم. (نويسي است  ساده

اسـتفاده از    ‐۴صراحت لهجـه     ‐۳ شيريني بيان  ‐۲اختصار و ايجاز     ‐۱:توان ياد نمود   مي

اسـتفاده از اشـعار و       ‐۵سجع و ترصيع و موازنه در حد اعتدال و آهنگـين بـودن كـلام                

ر شـعري از تـازي و        تـرك استـشهاد مكـر      ‐۷  و دقت در حسن تلفيق    ‐۶ها   المثل ضرب

  ...پارسي و رعايت اعتدال

تـوان   نثر وي به حدي از نثر گلستان سعدي تأثير گرفته كه او را سعدي عصرش مـي                  

 او كـه از     ةناميد و در اين باب سخن بسيار گفته شده است اما يكي از ويژگيهاي برجست              

گيري از شعر ديگر شـاعران اسـت          بهره ،منشي مترجم كليله و دمنه تأثير پذيرفته      ... نصرا

کرده بيت يا مصراعي از ديگران را آن طوري در جـان              اقتضا كه هر جا كلامش    طوري هب

اي تشخيص آنهـا     سخنش گنجانده كه جزئي از گفتار وي شده است و براي هر خواننده            

 ةشناسـي آنجـا كـه ترجم ـ       بهار در كتاب ارزشـمند سـبك      . به سادگي امكان پذير نيست    

: ه چه خوب گفته اسـت     منشي از كليله و دمنه و مقامات حميدي را با هم سنجيد           ... نصرا

 اشعار را از اساتيد ديگر آورده است مانند عنـصري و            ةفرق ديگر آن است كه كليله هم      «

مسعودسعد و ابوالفرج و سنايي و غيرهم ولي حميدالدين چنانكه خـود در آغـاز كتـاب                 

گويد جز مصراعي چند و بر سبيل شهادت بروجه افادت كه كم از ده باشد بـاقي اشـعار             

  : آورده است و گويدرا از خود 

ــي     ــون ب ــساز و چ ــود ب ــة خ ــا ماي ــران ب  هن
  

ــران     ــواه از دگـ ــت مخـ ــه عاريـ ــرمايه بـ  سـ
  

 سلف بزرگـوار خـود ابوالمعـالي روا         ة ظلمي فاحش دربار   ، حميد الدين  ،در اين شعر    

هنـري پنداشـته و حـال آنكـه       بـي ةداشته است كه شاهد آوردن از سخن غيـر را سـرماي     

 غيـر باشـد، ورنـه هـر         شبهه از آن   مثال ساير است و بايد بي     شواهد شعريه مانند آوردن ا    
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۹۶

 

 و ارباب هنـر و ذوق داننـد         ،كس تواند در هر باب از خود شعري بتراشد يا مثلي بسازد           

خاصـه   ‐كه آوردن شواهد و امثال وقتي پسنديده و زيبا و مؤثر خواهد بود كه از ديگران      

توانست در هر باب     كه ابوالمعالي نيز مي   دانيم    و ما مي   ، باشد ‐از اساتيد و بزرگان پيشين    

 و اين رنج را كه يافتن شواهد شعريه         ،كار ببرد و نكرده است     هاز خود شعري تراشيده و ب     

بهـار  (» . دشوارتر است برخود به همين معني همـوار كـرده اسـت            ،باشد و از گفتن شعر    

توانـسته   مـي  نيـز    مقـام   قـائم  اين نقل قول طولاني بدان سبب ذكر شد كه           .)۳۳۴، ص ۲ج

منـشي رفتـه و كـار       ... همچون قاضي حميدالدين از خود شعر بتراشد ولي بـه راه نـصرا            

 شـاهد شـعري     ،دشوار را برگزيده و از شاعران و اساتيد برجـسته بـه اقتـضاي كلامـش               

 ،ي عبدالواسـع جبلّ ـ   ، فردوسي ، عنصري، ناصرخسرو  ،رودكي:  از جمله آن شاعران    ؛آورده

  . نام بردتوان مي مولوي، سعدي و حافظ را ، نظامي، خاقاني، انوري،اديب صابر

 ديگـر   ة از هر شاعر و نويـسند      مقام  قائمهاي    تأثير و نقش سعدي در نامه      ،بدون ترديد   

هاي وي و هـم از جهـت تأثيرگـذاري      هم از جهت تأثير گلستان در نثر نامه ؛بيشتر است 

 سعدي بـيش  ةين اما هنرمندان؛ زيرا شعر ساده و روان و دلنش    مقام  قائمشعر سعدي در نثر     

 نه تنها گلستان سـعدي      مقام  قائم.  تناسب و سنخيت دارد    مقام،  قائماز حد توصيف، با نثر      

 انس داشته و    ، آثار سعدي  ةرسد كه با هم    را بارها و بارها خوانده بلكه اينگونه به نظر مي         

اده و از تكـرار     د  روح و جانش را با آنها آرامش مـي         ؛سپرده ي را به خاطر م    يسخن سعد 

 ستودني اسـت كـه شـعر ديگـر بزرگـان ادب             مقام،  قائماين هنر   . برده است  آنها لذّت مي  

كار گرفته است كـه      ه آنگونه استادانه و ماهرانه ب     ،ويژه سعدي را در نثر خويش      ه ب ،فارسي

از آنجـا كـه     . كند  وي ناخود آگاه تحسين مي     ةاي بر روش و اسلوب هنرمندان      هر خواننده 

ون و جـامع     مـد  ي از شعر سعدي تاكنون پژوهـش      مقام  قائمهاي   رد تأثيرپذيري نامه  در مو 

 در اين مقاله سعي شده است به اين موضوع پرداخته شود و ميزان تأثير آثار                ،انجام نشده 
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  ۱۹۷/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

هـاي   تـأثّرات و تـضمين    .  به طور دقيق نمايانده شـود      مقام  قائمهاي   منظوم سعدي در نامه   

  : ه ترتيب ذيل خواهد آمد از آثار سعدي بمقام قائم

تـضمين   ‐۴ )مواعظ(تضمين از قصايد     ‐۳تضمين از گلستان     ‐۲تضمين از بوستان     ‐۱

 مقـام   قـائم  از منـشآت     مقـام   قائمهاي   لازم به ذكر است كه شواهد نامه      . از غزلهاي سعدي  

   گلستان و بوسـتان سـعدي از تـصحيح دكتـر            ،د بدرالدين يغمائي  فراهاني به كوشش سي 

د علـي   ن يوسفي و قصايد و غزلهاي سعدي از كليات سعدي به اهتمـام محم ـ             غلامحسي

  . فروغي برگرفته شده است
  

  : از بوستان سعديمقام قائمهاي  تضمين

  : نويسد اي مي  در آغاز نامهمقام قائم

 خوشـــــا وقـــــت شـــــوريدگان غمـــــت 
 

ــد    ــم بيننــ ــر زخــ ــراگــ ــاگــ  ت مرهمــ
 

 دمــــــادم شــــــراب الــــــم دركــــــشند
 

 كـــــشند  دم دريابنـــــد تلـــــخ اگـــــر 
 

  

 بعـد از سـقم و فـرج بعـد از            ۱ يسر بعد از عسر و بـرء       ةخط شريف كه از مقول     دست  

 خوشـترين اوقـات رسـيد و خـاطر فرسـوده را آسـوده       ،شدت و فرح بعد از محنت بود   

  .)۱۴۷ص مقام، قائم( .ساخت

ــوريدگان غمـــ ـ   ــت شــ ــا وقــ  شخوشــ
 

ــد   ــم بيننــ ــر زخــ ــراگــ  ش مــــرهموگــ
 

 دمــــــادم شــــــراب الــــــم دركــــــشند
  

ــر  ــخوگـــ ــد  تلـــ ــشندبيننـــ   دم دركـــ
  

  )۱۰۰صبوستان،  ،سعدي(

و جان و مال مردم آذربايجان و هر طرف فراشي و پيشخدمتي به حكم ولايتي و ظلم                 . ..

  .رعيتي خواهند پرداخت تا عاقبت به جايي رسد كه اين بار ديديم و رسيد

 حكومـــت بـــه دســـت كـــساني خطاســـت
 

ــت    ــر خداسـ ــتها بـ ــشان دسـ ــه از دستـ  كـ
 

 )۴۷ صمقام، قائم(
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ــساني خطاســـت  ــه دســـت كـ ــت    رياســـت بـ ــر خداسـ ــتها بـ ــشان دسـ ــه از دستـ  كـ

 )۴۳ص ، بوستان،سعدي(

  .پاكا، ملكا، ملك جانها آن تست و جمله دلها به فرمان تو.. .

ــاز    ســــــر پادشــــــاهان گــــــردن فــــــراز ــين نيــ ــر زمــ ــو بــ ــاه تــ ــه درگــ  بــ

 )۱۳۱ص، مقام قائم. (اند و خداوندانت پرستنده پادشاهي ترا سزاست كه شهنشاهانت بنده
ــراز ــردن فـــــ ــاهان گـــــ ــر پادشـــــ  بـــــه درگـــــاه او بـــــر زمـــــين نيـــــاز  ســـــ

  )۳۳ص ،بوستان ،سعدي(

  .بين نيستم بين هستم، خويش  خدا را شكر كه اگر پيش؛بينند ديد مي ها مرا كم قرمساق...

ــرا  ــرمــ ــهاب پيــ ــد شــ ــاي مرشــ   دانــ
 

ــر روي آب   ــود بــــ ــدرز فرمــــ  دو انــــ
 

ــه   ــي آنك ــودبين يك ــويش خ ــر خ ــاشب   مب
  

ــر آ  ــه دگـ ــدبين نكـ ــر بـ ــر غيـ ــاشبـ   مبـ
  

دو . )۲۶۱ص،  مقـام   قـائم ( ها و گرگها   ها و گوسفندهاست، نه سگ     مراد ازين غير، بره     

 وجـود   ۴۴۹ صـفحة بيت فوق در بوستان چاپ دكتر يوسفي در بخش شرح نسخه بدلها             

 در پـاورقي و بـه عنـوان نـسخه بـدل             ۲۵۹ صفحةدر كليات سعدي چاپ فروغي      . دارد

 :چنين آمده است
ــر ــيخا مــ ــهابشــ ــد شــ ــاي مرشــ   دانــ

 

ــر روي آب   ــود بــــ ــدرز فرمــــ  دو انــــ
 

ــه   ــي آنكـ ــدبين يكـ ــع بـ ــاشدر جمـ   مبـ
  

  مبـــاشدر نفـــس خـــودبيندويـــم آنكـــه  
  

. »خـدا كـشتي آنجـا كـه خواهـد بـرد           «: مرقوم داشته بوديد كه   !  ابوي مقاما  !قبله گاها   

و بـرد   ايد؛ چرا كه كشتي ما را در درياي جنگ رومي خدا خواست              فرمودند راست گفته  

  .)۲۵۵ص ،مقام قائم( ...و

ــن درد    قـــضا، كـــشتي آنجـــا كـــه خواهـــد بـــرد ــر تــ ــه بــ ــدا جامــ ــر ناخــ  وگــ

  )۱۴۲صبوستان،  ،سعدي(
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 بيت فوق به همـين نحـو ذكـر شـده            ۳۲۹صفحة   ،در كليات سعدي تصحيح فروغي      

  .است

ة اذكـار و    اندازه تحصيل كرده باشيد، محتاج بـه اعـاد         هاي بي  تا رسيدن اين ذريعه تازه    ... 

 ،مقـام   قـائم ( ...آمـد  اگر مـي  » تقويم پاري نيايد بكار   «. لكُلِّ جديدٍ لَذَّهٌ  . تكرار اخبار نشويد  

  .)۱۵ص

ــار    ــر نوبهـ ــت هـ ــن اي دوسـ ــو كـ  زن نـ
 

ــه  ــار   كــ ــد بكــ ــاري نيايــ ــويم پــ   تقــ
 

 )۱۶۴صبوستان،  ،سعدي(

چـه  چوب اديب اگر  :...  تضمين كرده است   دو جا گاهي نيز يك بيت از بوستان را در           

  .درد آرد، عين درمان است، داروي طبيب اگرچه تلخ باشد نغز و شيرين است

  داروفــروشآن مــردچــه خــوش گفــت   
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۴۱ص، مقام قائم(

ها را به هواي نفس خود بگذاريم، لكن چون هرچه بكنيم براي خيـر            توانيم جاهل  نمي... 

  . شيريني آن را خواهند يافت، آخر،ندو خوبي فرزندان است اگر حالا تلخ دان

  داروفــروشآن مــردچــه خــوش گفــت   
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۲۱۸ص، مقام قائم(

ــروش   ــك روز داروف ــت ي ــوش گف ــه خ  چ
 

 شــــفا بايــــدت داروي تلــــخ نــــوش    
 

 )۷۰ صبوستان،،سعدي(

  : از گلستان سعديمقام قائمهاي  تضمين

زبـان بريـده بـه      «. خريدار صاحب، متاع بي   ال بي جلايري باقي نمانده، مثل طفل يتيم، م      ...

مثنـوي را   . جلايـر نامـه طـي شـد، مقالـة اسـتحماميه ابتـر مانـد               »كنجي نشسته صُم بكم   
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 آمده  ۵۳صفحة  در گلستان دكتر يوسفي     . )۱۸ص مقام،  قائم( .گفت نه ملاّ   الدين مي  حسام

  :است

ــه كنجــي نشــسته صُــم بكــم  ــده ب ــان بري  زب
 

ــه ز  ــه از كــسي ك ــدرحكمب ــانش نباشــد ان  ب
 

به محمدرضا خان نوشتم كه فرق و توفير در خويش و قومي منظور ندارد و همه اگر                

‐۱۸۳ صـص مقـام،   قـائم (» بني آدم اعضاي يكديگرنـد    «... .از من هستيد بايد با هم باشيد      

۱۸۲(.  

  : آمده است۶۶ صفحةدر گلستان تصحيح دكتر يوسفي   

 بنـــــــي آدم اعـــــــضاي يكديگرنـــــــد
 

ــه در آ  ــد  كــ ــك گوهرنــ ــرينش ز يــ  فــ
 

 ‐خلاف نواب سيف الدوله ميرزا كه سخنهاش حالا با اين عالمها ربط نـدارد آن هـم                 

  .)۱۶۶ص، مقام قائم(» رش طعم بودانگور نو آورده تُ«.  خوب خواهد شد‐االله تعالي انشاء

 : آمده است۱۴۵صفحة مصراع فوق در گلستان تصحيح دكتر يوسفي   
ــردد    بـــودرش طعـــمانگـــور نـــو آورده تُــ ـ  ــيرين گ ــه ش ــبركن ك ــه ص  روزي دوس

 . آمده است۵۳ صفحةبيت بالا در گلستان تصحيح دكتر يوسفي   

نگار بـود كـه       حق با حضرت وقايع    ؛معتاد به قول زور بوده و خلاق دروغهاي پر زور         ... 

شد؛ به سر شما اسـتحقاق كـرور         چوبهاي نو باغ قاضي را به آحاد و عشرات راضي نمي          

  .خواهد فاف غرور ميداشت و استخ

ــادي   ــتم افت ــه دس ــودي ارســرزلفش ب  چــه ب
 

ــشان    ــت دروي ــه دس ــان ب ــتين لئيم ــو آس  چ
 

 )۱۴۸ص، مقام قائم(

 : با اندك تفاوت چنين است۱۴۰ صفحةدر گلستان 

ــادي   ــتم افت ــه دس ــودي ارســرزلفش ب  چــه ب
 

ــشان   ــه دســت دروي ــان ب  چــو آســتين كريم
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سزاوار من آنستي كـه     : گفت  كنان مي  زاغ نيز از صحبت طوطي بجان بود و لاحول        ...   

  .با زاغي بر سر ديوار باغي همي رفتمي خرامان

ــدان  ــدر زنــ ــن قــ ــس ايــ ــا را بــ  پارســ
 

 كـــــه بـــــود هـــــم طويلـــــة رنـــــدان 
 

 )۱۴۴ ص،مقام قائم(

 : حكايت فوق چنين است۱۴۰ و ۱۳۹ صفحة ۵در گلستان باب   

 گـردش گيتـي     غراب از مجاورت طوطي بجان آمده بود و ملول شـده لاحـول كنـان از               

ناليد و دستهاي تغابن بر يكديگر همي ماليد كه اين چه بخت نگون اسـت و طـالع                   همي

   لايق من آنستي كه با زاغي به ديوار باغي بر خرامان همي رفتمي؛دون و ايام بوقلمون

ــدان  ــدر زنــ ــن قــ ــس ايــ ــا را بــ  پارســ
 

 كـــــه بـــــود هـــــم طويلـــــة رنـــــدان 
 

گـري بـا    قليـان چـي  .  چاي با حسن است   قهوه و . مي بخور گرچه مه شعبان است     ...   

  . دمسازتر و دلنوازتر۲افندي هزار بار از اوج كريم. واحدي است

ــيرين   ــب ش ــان ل ــام و ده ــوش از ك  آواز خ
 

ــد   ــد دل بفريبـ ــد، ور نكنـ ــه كنـ ــر نغمـ  گـ
 

ــشّاق  در ــردة ع ــفاهان  پ ــت و ص ــراق اس  ع
  

ــد    ــروه نزيبــ ــرب مكــ ــرة مطــ  از حنجــ
  

 )۲۴۵ص، مقام قائم(

 : چنين است۹۵ صفحة ،كتر يوسفيدر گلستان تصحيح د

ــيرين   ــب ش ــان ل ــام و ده ــوش از ك  آواز خ
 

ــد   ــد دل بفريبـ ــد، ور نكنـ ــه كنـ ــر نغمـ  گـ
 

 حــسيني وحجازســت  پــردة عــشّاق و  ور
  

ــد    ــروه نزيبــ ــرب مكــ ــرة مطــ  از حنجــ
  

  

  :سعدي) مواعظ( از قصايد مقام قائمهاي  تضمين

  :هنگرست نه مرد شناس و حال آنك  روزگار جامه،گوئي راست مي...

ــاق    ــه اتّف ــدارد ب ــه ن ــيچ جام ــه ه ــردي ك  م
 

ــه   ــر ز جام ــست   بهت ــيچ مردني ــه دراو ه  اي ك
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 عـار و درد  ،زيرجامه گشتن  عيب مرد نيست، ولكن بي،جامه بودن اما به اعتقاد من بي    

 .)۱۸۰ص، مقام قائم(زير جامه بگردي  هست؛ اينقدر مرد هم مشو كه بي

 آمـده   ۳ سـطر  ،۸۱۶ صـفحة  ،)ظمـواع (بيت مذكور در كليات سعدي بخش قـصايد           

  .است

پنهان خوريد باده كه تكفيـر      «پرده گويي چرا؟     راستي يعني چه، درستي كجاست؟ بي       

پرده و حجاب حرف بزند، نـادرتر از آن اسـت كـه زنـي در                 مردي كه اينجا بي   » كنند مي

  .)۷۱‐۷۲ صصمقام، قائم( »نه هركس حق تواند گفت گستاخ«... فرنگ با چادر راه برود

  : كليات سعدي چنين است۷۳۳صفحة  در ۲بيت   

 نــه هــركس حــق توانــد گفــت گــستاخ     
 

 ســـخن ملكـــي ســـت ســـعدي را مـــسلّم  
 

مزد آن گرفت جان بـرادر كـه كـار          «.تاجري كه به فرنگ رفته بود امتعة نفيس آورد        ...  

 ۱۷ يت ب ،۷۱۲ صفحة) مواعظ(در كليات سعدي بخش قصايد      . )۲۲۹ص،  مقام  قائم(» كرد

 :آمده

ــابرد ــود نـ ــنج ميـــسر نمـــي شـ ــج گـ  ه رنـ
 

ــرادر كــه كــار كــرد    مــزد آن گرفــت جــان ب
 

ب مالـك رقـاب     ا در بـرادري بـه نـو       ‐ روحـي فـداه    ‐السلطنه بدان كه اعتماد نائب   ...   

همه گوينـد و سـخن گفـتن سـعدي دگـر            «. شاهزاده دخلي و نسبتي به هيچ كس ندارد       

  :  آمده۶ بيت ،۸۱۷ صفحة ،در كليات سعدي. )۲۶ص، مقام قائم( »است

ــت   ــر اس ــعدي دگ ــتن س ــخن گف ــد و س ــه گوين  هم
 

ــون داوود     ــه همچ ــر ن ــد مزامي ــه دانن  هم
 

بند سعدي در مرثيـة سـعد بـن ابـوبكر را در دو جـا از                   دو مصراع از ترجيع    همچنين  

  .كنيم  مشاهده ميمقام قائممنشآت 

 ميرزا محمدحسين كه آمد همه خبرهاش خوب بود و درود و شـهودش     ،فدايت شوم   

 مستحسن اما از يك جهت خاطر پير غلام قديمي را زايد الوصف خـسته و آزرده                 بسيار

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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دل و  ي شكــستهدر ايــن حادثــه بــه حــد »پــس از مــرگ جوانــان گــل ممانــاد« ،داشــت

  .)۱۷۶ص، مقام قائم(گنجد  باشم كه به شرح و بيان نمي حواس مي پريشان

  !»ستخوانش گل دمانادخدا بر ا« ؛آه از مهرك سليم و لحن و نواي اين تصنيف...   

صـفحة   ،يات سـعد  ي ـدر کل . )۱۸۵ص،  مقام  قائم... (اينها يادهاي زمان جاهليت است كه     

  : آمده است۷۵۹

ــاد    ــل ممانـ ــان گـ ــرگ جوانـ ــس از مـ  پـ
 

ــاد    پـــس از گـــل در چمـــن بلبـــل مخوانـ
 

ــت   ــت دوسـ ــدگاني قيمـ ــدر زنـ ــس انـ  كـ
  

 ندانـــد كـــس چنـــين قيمـــت مـــداناد      
  

ــو    ــل ن ــت آن گ ــين رف ــسرت در زم ــه ح  ب
  

 با بــــر اســــتخوانش گــــل دمانــــادصــــ 
  

  

  : از غزلهاي سعديمقام قائمهاي  تضمين

  :تضمين يك مصراع از غزلهاي سعدي

  .چشم و زبان اگر حاصلي دارند همان است كه سطري از شما ببينند يا بخوانند...

  )۱۴۲ص، مقام قائم(» ور نبيند چه بود فايده بينايي را؟«

  :گويد  مي۳ بيت ،۲۰كه تضمين از بيت سعدي است كه در غزل 

 ديـــده را فايـــده آنـــست كـــه دلبـــر بينـــد
 

ــايي را؟    ــده بينـ ــود فايـ ــه بـ ــد چـ  ور نبينـ
 

مـن  « پير غلام در قصد آنكه به قدر توان از سلسله به خلخال گريزد؛ حاشا و كـلاّ                ...   

  :گفته۴ت ي ب۴۰ در غزل يسعد) ۱۹۹ص مقام، قائم(» ام نخواهم رست از كمند تو تا زنده

 د هركجـــا گرفتاريـــستدرِ قفـــس طلبـــ
 

ــا زنــده   ام نخــواهم جــست مــن از كمنــد تــو ت
 

ابـري كـه در     «مكتوب مرغوب شما بعد از هزار يأس و حرمان، داني چـه ذوق دارد؟               

 : بيت اول گويد،۱۶۴سعدي درغزل ) ۱۹۷ صمقام، قائم. (»اي ببارد بيابان بر تشنه

ــه ذوق دارد؟    ــي چ ــب، دان ــار غاي ــدار ي  دي
 

ــا    ــه در بياب ــري ك ــشنه اب ــر ت ــارد ن، ب  اي بب
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   فريده، يا كاروان شكر از مصر به تبريز آمد، حاشا و كلاّ؛ةرقيمة كريمه بود، يا قصيد  

  :کيت ي ب،۱۹۸ غزل ،سعدي. )۶۴ صمقام، قائم( »با كاروان مصري چندين شكر نباشد«

ــد   ــكر نباش ــدين ش ــصري چن ــاروان م ــا ك  ب
 

 در لعبتـــان چينـــي، زيـــن خـــوبتر نباشـــد 
 

گويي ابريست كه از پـيش  «وكرك قرمساق خودم مثل علم يزيد برپا استاده،        و اين ن  ...  

  .)۱۱۳ص، مقام قائم(شود و نه زبانش  نه پايش خسته مي. »نرود قمر مي

  : گفته است۷ بيت ،۲۶۶از سعدي برگرفته كه در غزل   

ــزام رقيــب   جــور معــشوق چنــان نيــست كــه ال
 

 گــويي ابريــست كــه از پــيش قمــر مــي نــرود 
 

واه توپ مهلك باشد و يا تير مضحك، خالي از شعف دوستان و تلف دشـمنان                خ...   

 سـعدي در    .)۱۹۷ص،  مقام  قائم(  »تو گرو بردي اگر جفت و اگر طاق آيد        «. نخواهد بود 

  : فرمايد۹ بيت ،۲۸۶غزل 

 گــر فراقــت نكــشد جــان بــه وصــالت بــدهم 
 

 تو گـرو بـردي اگـر جفـت و اگـر طـاق آيـد                
 

عهد بشكستي و من    «باشد، از اين پيغام شما معلوم عالم شد كه          مخدوم من حاشا ن   ...   

  :دي گو۷ت ي ب،۳۷۹ در غزل ي سعد.)۲۳۷ص، مقام قائم(» بر سر پيمان بودم

 ايـن مـي گفـت      فراقـت همـه روز     سعدي از جور  
 

 عهد بشكـستي و مـن بـر سـر پيمـان بـودم              
 

 خـدمت رسـيدم      خلاف من كه بر سر شما هر وقـت         ؛از شكر خدا غافل نبايد بود     ...   

  :اند كه  دروغ گفته؛ مجال نداد كه چشمي وا كند،گفتگوي چشمة قصابان و جلود

.  بنده بر لب نيل و جيحون بودم و تـشنه برگـشتم            ؛»كنار فرات روان تشنه بياسايد از     «  

  : گويد۷ بيت ،۳۸۵سعدي در غزل  )۲۵۳ص، مقام قائم(

ــايد از   ــشنه برآسـ ــودروان تـ ــراتوجـ   فـ
 

ــر ب   ــرات ز س ــرا ف ــشنهم ــت و ت ــرم رگذش  ت
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  ۲۰۵/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

ام؛ مگـر تـازه شـما از مـن سـوا        من كي از شما جدا بوده     ؛ها چه چيز است    اين نقل ...  

ايد؛ اين طور عهد و پيمان و حلف و ايمان در چه عهد و زمان فيمابين مـن و شـما                      شده

 ۴۳۲سـعدي در غـزل      ) ۲۳۷ص،  مقـام   قائم(»  تو فراموش مكن عهد قديم     ،االله االله « بوده؟

 :گويد

ــا ــديم  م ــو ن ــاي ت ــرفتيم بج ــس نگ ــر ك   دگ
 

  تــو فرامــوش مكــن عهــد قــديم    ،االله االله 
 

  )۱۴۳ص، مقام قائم(» آخر بغلط يكي وفا كن«وفا زمانه و بد عهد روزگار،  اي بي  

 : فرموده۲ بيت ،۴۶۷سعدي در غزل 

 بـــــسيار خـــــلاف عهـــــد كـــــردي    
 

 آخـــــر بغلـــــط يكـــــي وفـــــا كـــــن  
 

 اعلـي بـه نـام ايـن         يت عنايتي كه از ملأ    آ: »اي از بهشت جزوي و از رحمت آيتي       «...  

  .گمنام نازل بود، نافة روح و ريحان در محفل خاطر گشوده، جبرئيل از آسمان آمدهمي

 : فرمايد۵۳۱سعدي در بيت نخست غزل 

ــي   ــت آيتـ ــزوي و از رحمـ ــشت جـ  اي از بهـ
 

ــايتي       ــا عن ــا م ــو ب ــار ت ــه روزگ ــق را ب  ح
 

مـرهم بـه دسـت و مـا را          «داشـته،   و تشنگان زلال وصال را از آب حيات ممنـوع           ...  

، مقـام   قـائم (تباعد خلّان و جيران تا كـي؟        ؛  توقف آزاد جيران تا چند    » گذاري مجروح مي 

  : گويد۲ بيت ،۵۵۹سعدي در غزل ) ۲۵۰ص

 اي گنج نوشدارو بـا خـستگان نگـه كـن          
 

 گــذاري مــرهم بــه دســت و مــا را مجــروح مــي 
 

كنـي،   ت عبيرآميز، و نامـه را عطرآميـز مـي      ا۳ات عنبر بيز است و آمه      ما شاءاالله خامه  ...  

 :دي گو۶۲۳سعدي در غزل ) ۳۷ص، مقام قائم(» كني بازار خويش و آتش ما تيز مي«

 نمـــايي و پرهيـــز مـــي كنـــي ديـــدار مـــي
 

ــي    ــي كن ــز م ــا تي ــش م ــازار خــويش و آت  ب
 

  ...      خواسـتيد؟    راستي از آن جا مي    ،ل بناش بر كجي شد    سبحان االله، جايي كه از روز او

  .)۱۴۷ص، مقام قائم( »درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود«! هيهات! هاتهي
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۰۶

 

 چنـين آمـده     ۷۹۲صفحة   ،۸ بيت   ،۲۲وارة    تصحيح فروغي در غزل    ،در كليات سعدي    

  :است

 مقـدر اســت كــه از هــر كـسي چــه فعــل آيــد  
 

ــفتالود       ــه ش ــد ن ــا ده ــه خرم ــل ن ــت مق  درخ
 

ضمين شـده اسـت ولـي انـدك         هاي سعدي ت ـ   هاي زير، مصراعهايي از غزل     در نمونه   

  .خورد اختلافي در دو سخن به چشم مي

بلي سزاوار حالت شما آن است كه با جواني چون خود، شوخ و شنگ و اجـلاف                 ...   

 بـاغ و صـحرا      مگذاريـد به ديگران   «خوي و ظريف،     و قشنگ، دلجوي و حريف، خوش     

  . »را

 : گفته۳ بيت ،۴سعدي در غزل 

  بــه هــمبيــا كــه وقــت بهارســت تــا مــن و تــو
 

  بـــاغ و صـــحرا رابگـــذاريمبـــه ديگـــران  
 

اختيـار از    معذور داريد كه پر مشتاق بودم و زياده محروم ماندم؛ به اين سـبب بـي               ...   

، مقـام   قـائم . (»گـر بكـشي حـاكمي، ور بنـوازي رواسـت          «. روي دلتنگي جسارت نمودم   

  )۱۷ص

 : فرمايد۲ بيت ،۴۸سعدي در غزل 

ــد پا   ــه كن ــول، هرچ ــك رد و قب ــتمال  دشاس
 

ــوازد   ــد حــاكم اســت، ور بن   رواســتگــر بزن
 

 سـخن   بگـذري از هرچـه    « به مـا و شـما چـه؟          ؛هركه رفت رفت، هركه ماند، ماند     ...  

 : گويد۱ بيت ،۶۳سعدي در غزل ) ۴۰ص، مقام قائم(» دوست خوشتر است

  ســخن دوســت خوشترســت  رود مــياز هرچــه 
 

 پيغــــام آشــــنا نَفَــــس روح پرورســــت 
 

 و شـب از     در خواب برفتند  همه  «امي جواب گفتم و خلق روي زمين        مهمانها را تم  ...  

، مقـام   قـائم . (و اين نوكرك قرمساق خودم مثل علـم يزيـد بـر پـا اسـتاده               » نيمه گذشت 

 : سروده است۴ بيت ،۸۷سعدي در غزل ) ۱۱۳ص
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  ۲۰۷/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

 همه آرام گرفتند و شـب از نيمـه گذشـت          
 

 وآنچه درخواب نـشد چـشم مـن و پـروين اسـت             
 

  » مشتاقيشرح دردبه صد دفتر نشايد گفت «:  گويد۸۶ة در آغاز نام  

 : بيت نخست گفته است،۵۸۶سعدي در غزل 

 به پايان آمد اين دفتـر حكايـت همچنـان بـاقي           
 

 به صد دفتر نشايد گفت حـسب الحـال مـشتاقي           
 

 بـه هـر دو      ‐ العياذ بـاالله   ‐كنم اگر   كه باور نكردم و نمي     ‐ صلوات االله عليه   ‐به جدم ...  

 آب حيـوان    درگـلِ بهـشت مخمـر       «: نم يا به هر دو گوش بشنوم، چـرا كـه او           چشم ببي 

 بيت  ،۶۱۶سعدي در غزل    ) ۱۸ص،  مقام  قائم. (كند خوب است   بد ندارد هرچه مي   . »است

 : فرمايد۲

 اگــر تــو آب و گلــي همچنانكــه ســاير خلــق     
 

ــواني    ــه آب حيـ ــر بـ ــشت مخمـ ــلِ بهـ  گـ
 

  :تضمين يك بيت از غزلهاي سعدي

 بــــه نــــام ايــــزد دانــــا   اول دفتــــر «
 

ــا    ــي و توانــ ــار و حــ ــانع پروردگــ  »صــ
 

... مثل و مانند، مبرا از چون و چند، كه عادل و عالم است و قاهر هر ظالم                 وجودي بي   

 :سعدي در بيت آغازين غزل نخست گفته) ۴۸ص، مقام قائم(

 اول دفتــــر بــــه نــــام ايــــزد دانــــا    «
 

ــا    ــي توانـــ ــار حـــ ــانع پروردگـــ  »صـــ
 

امان است دراين سرِ پيري و آخر عمر، به         . قت گردم  شوم، تصد  فدايت! شاهزاده جان   

همـه  ... يك پيره زني گرفتارم، بدگو، بـدخواه، جـان كـاه، شايـستة هـزار انكـار و اكـراه         

و ... دانم و بدكاريهاش را علانيه و دايـم در ايـن انديـشه و تـدبيرم كـه                  هاش را مي   عيب

  .افتم شم بدتر به بند بلاش ميكو كناري گيرم، اما هر قدر بيشتر در خلاصي مي

 شــــوم كــــه دل نــــدهم  متّفــــق مــــي«
 

 »بــــارششــــوم دگــــر   معتقــــد مــــي  
 

  )۱۵۴ص، مقام قائم(

  : سعدي است۳۶ت از غزل ين بيبيت بالا دوم
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 متّفــــق مــــي شــــوم كــــه دل نــــدهم 
 

 بـــــارتمعتقـــــد مـــــي شـــــوم دگـــــر     
 

  »كوه الوند استفراق يار كه پيش تو پر كاهي نيست بيا و بر دل بنده و جلاير ببين كه «

صاحب متـاع     مال بي  ، مثل طفل يتيم   ، جلايري باقي نمانده   ،البرز است و دماوند است      

 : گفته است۱۱ بيت ،۶۰سعدي در غزل ) ۱۸ص مقام، قائم. (خريدار بي

 فراق يار كه پـيش تـو كـاه برگـي نيـست            
 

ــد اســت   ــين كــه كــوه الون ــر دل مــن ب ــا و ب  بي
 

 نگارخانه چين است يـا نگـار خامـة          ؛افة مشك ختا  ندانستم نامة خط شماست يا ن     ...   

  .عنبرين

ــي    «... ــوبي بگرفت ــه بخ ــودي ك ــك وج ــر مل  ه
 

ــت    ــه خلافـ ــشاندي بـ ــت بنـ ــلطان خيالـ  »سـ
 

ياد شما گذشته، يا نقش خيـال        حاشا كه از زمان مفارقت صوري تا حال يك نفس بي            

 سـعدي   ۱۳۶ل  در غز  )۳۱ص،  مقام  قائم. (و آرزوي وصال از ديده و دل محو گشته باشد         

  :آمده

ــي   ــشوخي بگرفت ــه ب ــك وجــودي ك ــر مل  ه
 

 ســـلطان خيالـــت بنـــشاندي بـــه خلافـــت 
 

جاي شما نه چندان در پيش ما خالي است كه به وصف آيـد              ! جان من  ميرزا اسماعيل   

  . و به شرح گنجد

 رود از عمـر    هر شب و روزي كه بي تـو مـي         
 

 هـــر نفـــسي مـــي رود هـــزار نـــدامت     
 

 )۱۱۳ص، مقام قائم(

  . سعدي با بيت فوق هيچ تفاوتي ندارد۱۴۳ غزل ،۳ت بي

  :سيد مشفق و نير مشرق و صاحب صادق و مخدوم موافق من... 

 آخــر چــه بلايــي كــه تــو در وصــف نيــايي 
 

ــت     ــرديم بيانــ ــيم و نكــ ــسيار بگفتــ  بــ
 

 )۷ص، مقام قائم(

  . سعدي با بيت فوق يكسان است۱۴۷ غزل ،۶بيت 
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  ۲۰۹/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

 موقـوف  ،و قبـول  تي ختامه پردازيم؛ ديگر اختيار رد   به تحرير اين معذرت نامه راس     ...  

  .آراي آن دوست بزرگوار است به اقتضاي رأي ملك

 بيا كـه نوبـت صـلح اسـت و دوسـتي و عنايـت              
 

 م از آنچـه رفـت حكايـت       يبشرط آنكـه نگـوي     
 

 )۵۳ص، مقام قائم(

  . سعدي است۱۵۲ت آغازين غزل يبيت بالا ب

. ام شبت را كربلايي محمد قربان متصدي شـود        پلو را لطف علي ترتيب دهد و طع       ...  

  .۴قورمه سبزي را علي، افشره و ترشي را علي محمد

 غلامــــان را بگــــو تــــا مــــشك ســــايند
 

ــوزند   ــود ســ ــا عــ ــو تــ ــزان را بگــ  كنيــ
 

 )۲۴۵ص، مقام قائم(

  : سعدي است۲۷۵ غزل ،۵که با اندك اختلافي، بيت 

ــوزند   ــشك سـ ــا مـ ــو تـ ــان را بگـ  غلامـ
 

  ســــايدكنيــــزك را بگــــو تــــا عــــود  
 

  !...سبحان االله: بر فوت عهد شباب تأسف خوردم و گفتم...   

ــيد  ــري رسـ ــت پيـ ــت نوبـ ــواني گذشـ  دور جـ
 

 بـرق يمــاني بجـست گــرد نمانـد از ســوار    
 

 )۱۸۰ص، مقام قائم(

 : گفته است۹ بيت ،۲۹۶سعدي در غزل 
ــسه گــشت  ــوي ســيه پي  دور جــواني گذشــت، م

 

ــد از ســوار   ــرق يمــاني بجــست، گــرد بمان  ب
 

 .رقيمة مرسله رسيد! م مشفق مهربانمخدو
 در دلــم بــود كــه جــان بــر تــو فــشانم امــا      

 

 باز در خـاطرم آمـد كـه متـاعي اسـت حقيـر               
 

 )۸۲ص، مقام قائم(

 : گفته است۵ بيت ،۳۰۹و سعدي در غزل 
 بــاز در خــاطرم آمــد كــه متــاعي اســت حقيــر  در دلم بود كـه جـان بـر تـو فـشانم روزي
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۱۰

 

 صحبت احباب است، اگر حـضور مقـدر نـشود، ناچـار بـه               حاصل زندگاني عالم،  ...  

ط قاصد و كتابغياب و توس.  

 اي پيـك نامـه بـر كـه خبرمـي بـري بـه دوسـت        
 

 يا لَيت اگـر بجـاي تـو مـن بـودمي رسـول              
 

 )۳۳ص، مقام قائم(

  . سعدي است۳۴۹ از غزل ۹بيت فوق، دقيقاً بيت 

از هرچـه بگـذري سـخن       «؟  به مـا و شـما چـه       . هركه رفت رفت، هركه ماند، ماند     ...  

  . »دوست خوشتر است

 از دنيـــــي و آخـــــرت گزيـــــر اســـــت
 

ــاگزيرم    ــت نــــ ــحبت دوســــ  وز صــــ
 

  )۴۰ ص،مقام قائم(

 . سعدي است۳۹۵ از غزل ۲ بيت ناًيبيت فوق، ع

سمعنا . درين دو قسط اول بهار به رعيت قصبة آزاد جيران، تكليف و تحميل نشود             ...  

  . و اَسلَمنا و لَوكَرِه المشرِكونو اَطَعنا و صَدَّقنا و آمنّا

 هــــر حكــــم كــــه بــــر ســــرم برانــــي
 

 آن حكــــــم بــــــود ميــــــان جــــــانم 
 

 )۲۵۱ص، مقام قائم(

  : فرمايد۳ بيت ،۴۱۸سعدي در غزل 

 هــــر حكــــم كــــه بــــر ســــرم برانــــي
 

ــت   ــهل اســ ــرانم ،ســ ــشتن مــ  ! ز حويــ
 

از آن زمـان كـه رشـتة مـراودت حـضوري گسـسته و شيـشة           ! مخدوم مهربان مـن   ...  

بايي از سنگ تفرقه شكسته، اكنون مدت دوسال افـزون اسـت كـه نـه از آن طـرف                    شكي

طاير مكاتبات را پـر بـسته و كلبـة          .  قاصدي و پيامي   ،بريدي و سلامي و نه از اين جانب       

  .مراودت را در بسته

ــاري     ــه ني ــتم ك ــا آرم، گف ــه بج ــي ك ــو بگفت  ت
 

 عهــد و پيمــان و وفــاداري و دلــداري و يــاري 
 

 )۱۵۵ص، مقام قائم(
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  ۲۱۱/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

 . سعدي دارد۵۶۶ از غزل ۱ت فوق اندك تفاوتي با بيت يب

 نــه تــوگفتي كــه بجــا آرم و گفــتم كــه نيــاري  
 

 عهــد و پيمــان و وفــاداري و دلبنــدي و يــاري؟ 
 

  :نويسد اي مي  در آغاز نامهمقام قائم

 سعديا گفتـار شـيرين پـيش آن كـام ودهـان           «
 

  زر بـه معـدن مـي بـري         ،در به دريـا مـي فرسـتي        
 

ار افسوس و صدهزار دريغ كه مرا چونان كه بايست دستي در انشاء نثـر و انـشاد                  هز  

، مقـام   قـائم ( .تازي كنم  درازي واسب  پردازي را روده   نظم تازي نيست، كه آن همه عبارت      

  )۳۷ص

 . سعدي دقيقاً همچنين است۵۷۲ از غزل ۱۰بيت 
  

  تضمين دو بيت از يك غزل سعدي

ل سعدي را درجاهـاي متفـاوت تـضمين كـرده اسـت              گاهي دو بيت از يك غز      مقام  قائم

  :۴۲۸ از غزل ۳و۲ابيات  :مانند

 هـــر آن ســـاعت كـــه بـــا يـــاد مـــن آيـــد
 

ــدوم   ــود و معــ ــود موجــ ــم شــ  فراموشــ
 

  بخـــش مـــا غـــم خـــوردن آمـــد ،ز دنيـــا
  

 نـــــشايد خـــــوردن الاّ رزق مقـــــسوم   
 

 مـن بنـده نـه     بحمداالله. كار دنيا را با اهل دنيا بايد گذاشت، و كار دين را به اهل دين                

  . الي العشاءةاهل آنم و نه اين، من و فكر طرة طلعت تو، من الغَدا

 هـــر آن ســـاعت كـــه بـــا يـــاد مـــن آيـــد
 

ــدوم   ــود و معــ ــود موجــ ــم شــ  فراموشــ
 

 )۴۰، صمقام قائم(

                رد سزاوار است، ديگري را ناله      شما را باغ بايد و ما را چون لاله داغ؛ يكي را لاله و و

  .و درد

 ا غــم خــوردن آمــد   بخــش مـ ـ،ز دنيــا
 

ــسوم   ــوردن الاّ رزق مقـــ ــشايد خـــ  نـــ
 

 )۱۷۹، صمقام قائم(
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۱۲

 

  :تضمين يك بيت از غزلهاي سعدي در دو جاي مختلف

  : يك بيت سعدي را در دو مورد تضمين كرده استمقام قائمگاهي 

  : اين موردمانند ؛طور كامل و بار ديگر يك مصراع را هبار همة بيت را ب يك

 وقت ظهر كاغذي سر به مهر آورده كه سربسته به طـاق ايـوان            قاصدي: گفت... الف    

 :في الفور با كمال شعف و شوق... است و گلدستة باغ رضوان

»هــــــر از ســــــر نامــــــه برگــــــرفتمم 
 

ــه ســــر گلابــــدان اســــت    »گــــويي كــ
 

 )۲۹ص ،مقام قائم(

ار اختي بي» مهر از سر نامه برگرفتم    «نگاري و دلربايي بود كه تا        اين چطور مطلب  ...ب    

  )۷ص، مقام قائم. (شعلة شوق سركش شد و خرمن صبر آتش گرفت

  : باشدين مينچني اي سعد۸۰ت ذکر شده در غزل يب

هــــــر از ســــــر نامــــــه برگــــــرفتم م 
 

ــت    ــدان اســ ــر گلابــ ــه ســ ــي كــ  گفتــ
 

 مخلصان ديگر داريد كه مثل شين هم نقطه دارنـد و        ،اگر فلان مثل الف هيچ ندارد     ...   

  .هم دندانه و هم دايره

 ه در پاي تـو ريـزم كـه سـزاي تـو بـود              من چ 
 

 سر نه چيـزي اسـت كـه شايـستة پـاي تـو بـود                
  

 )۱۱۹ص، مقام قائم(

اگر ملك مثل الف هيچ ندارد مخلصان ديگر داريد كه مانند شين هم نقطه دارند و                ...   

و هم دايرههم دندانه و هم مد . 

 من چـه در پـاي تـو ريـزم كـه سـزاي تـو بـود              
  

 ايـستة پـاي تـو بـود       سر نه چيزي اسـت كـه ش        
 

 )۱۹۴ص، مقام قائم(

  :نگونه استي سعدي ا۲۶۰بيت فوق در غزل 

 من چه در پـاي تـو ريـزم كـه خـوراي تـو بـود                
 

 سرنه چيزي اسـت كـه شايـستة پـاي تـو بـود            
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  ۲۱۳/مقام فراهاني هاي قائم بازتاب شعر سعدي در نامه   

 

ــوي عنبــــــر آورد    ــد و بــــ ــاد آمــــ  بــــ
 

ــر آورد   ــر ســــ ــكوفه بــــ ــادام شــــ  بــــ
 

 وقتي و خوشترين وجهي تر و نسخة خط دلبر بود، در بهترين       نامة نامي كه نافة مشك      

 ،مقـام   قـائم . (رسيد و ساحت خاطر را رشك باغ بهـشت و موسـم ارديبهـشت سـاخت               

  )۲۷ص

 بـــــاد آمـــــد و بـــــوي عنبـــــر آورد   
 

 بـــــادام شـــــكوفه بـــــر ســـــر آورد    
 

 پـسر اسـماعيل بيـگ       ۵كتاب مستطاب كه مجموعة فـضايل و آداب بـود، مـصحوب             

  . سعدي است۱۸۱بيت اول غزل که بيت فوق، دقيقاً )۱۴۱ صمقام، قائم. (گروسي رسيد
  

  :گيري نتيجه

اي چيره دست است كـه       رسيم كه او نويسنده     به اين نكته مي    مقام  قائمهاي   از بررسي نامه  

 شـيخ اجـل از نثـر        ةكنند ترين و ممتازترين پيروي    با نثر روان و آهنگينش نه تنها برجسته       

اي بـه سـعدي و       ز نگاه ويـژه    ني ،گيري از شعر شاعران    گلستان نام گرفته بلكه هنگام بهره     

 ،طوري كه سخنان سعدي چه از نوع مثنوي كامل و جامع بوسـتان             هشعر او داشته است ب    

ويـژه سـخن سراسـر شـور و          هو چه ب  ) مواعظ(چه اندرزها و پندهاي سعدي در قصايد        

 ـ مقـام،   قـائم  در ژرفا و جـان سـخن         ، سعدي در غزلهايش   ةشوق و عاشقان   ر گذاشـته   يثأ ت

  و شـيريني  ، خوش آهنگـي   ، رواني ،هاي اين نويسنده   جاي نامه  كه در جاي   طوري هاست؛ ب 

 آميختـه   مقـام   قـائم عشق و حكمت سعدي همچون شهد و نبات در جان و جوهر كـلام               

 وقـار   ، وزن ، حسن، ارج  ، گشته است و بر لطف     يناپذير از سخن و    شده و جزئي جدايي   

  . افزوده استمقام قائمو اعتبار گفتار 
  

  :ها نوشت پي

  ).نامه لغت( به شدن از بيماري، بهبودي، شفا ‐۱
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  .مقام است حسن، واحدي، افندي و اوج کريم اسامي نوکرهاي قائم:  در پاورقي کتاب آمده است که‐۲

  ).نامه لغت(دويت . دوات.  ظرف که در آن سياهي کنند نوشتن را‐۳

، اسامي نوکرهـاي  »محمد  و عليعلي، کربلايي قربان، علي   «:  در پاورقي کتاب منشآت آمده است که       ‐۴

  .مقام است قائم

  .)نامه لغت(همراه و رفيق و يار. همراه شده.  هم صحبت گرديده‐۵
  

 :منابع
 .ش. ه۱۳۷۹ ، زوار، تهران،، چاپ هفتمازصبا تا نيما ، يحيي،آرين پور ‐۱
 واحـد   ‐ن زيتـو  ، چـاپ اول   ،، ترجمه و تـأليف احمـد ابومحبـوب        كالبد شناسي نثر  بولتن مارجري،    ‐۲

  .ش. ه۱۳۷۴ ، تهران،كتاب

 .ش. ه۱۳۶۹ ، تهران، امير كبير، چاپ پنجم،سبك شناسي) ملك الشعرا( محمد تقي ،بهار ‐۳
 .ش. ه۱۳۶۶ ، تهران، زوار،، چاپ اولفن نثر ، حسين،خطيبي ‐۴
 ،ارل مجموعه انتشارات محمود افش     چاپ او  ،مجتبي مينوي  ، نامه مقام  قائم ،د رسول  محم ،دريا گشت  ‐۵

 .ش. ه۱۳۷۷ ،تهران
 .ش. ه۱۳۷۲  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،ةسسؤ اکبر، چاپ اول، ميدهخدا، عل ‐۶
  .ش. ه۱۳۸۰ ، تهران، سمت،ل چاپ او،انواع نثر فارسي ،رستگار فسايي، منصور ‐۷
 ، خـوارزمي، تهـران  ، چـاپ شـشم  ، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسـفي      ،بوستان ،سعدي شيرازي  ‐۸

  .ش. ه۱۳۷۹
  .ش. ه۱۳۶۲ ، تهران، امير كبير، چاپ سوم، به اهتمام محمد علي فروغي،كليات  ـــــــــــــ،‐۹

 ، تهـران  ، خـوارزمي  ، چـاپ سـوم    ، تصحيح و توضيح غلامحـسين يوسـفي       ،گلستان  ــــــــــــ، ‐۱۰

  .ش. ه۱۳۷۳
 .ش. ه۱۳۸۷ ،تهران، ميترا،، چاپ دوازدهمسبك شناسي نثر ، سيروس،شميسا ‐۱۱
 ، شـرق  ، به كوشش سيد بدرالدين يغمايي چاپ دوم       ،مقام  منشآت قائم  ، ابوالقاسم ، فراهاني مقام   قائم ‐۱۲

  .ش. ه۱۳۷۳ ،تهران
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